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 . مقدمه1
 طرح مسئله 1ـ1
تباط ، ارتدر میان مخلوقا انسان یکرامت و ارزشمند در باب مهم اریجمله نکات بس از

ن سجود شدمبا  یاله یدادن اسمهاادیو  ادگرفتنی میکر ندر قرآ. او با اسماءالله است
د که انتهگرف هجینت ارتباط با اسماء و از نهیزم نیآدم ارتباط دارد و عارفان بزرگ در ا

ن مباحث دارد. پس از مبحث وجود، که از مهمتری برتری هابر سایر آفریده انسان
ظاهر موجود مطلق و اشاره به  رود، یعنی تأکید برعرفانی در میان عرفا به شمار می

رات کثرت و نیز موضوع وحدت وجود در آراء صوفیانه، مبحث کلیدی دیگر در تفکّ
ت. این ر اسعارفان، موضوع اسماءالله است که از امهات مسائل در زمینۀ وجود پروردگا
 یلسوفانو ف مبحث، ریشه در قرآن کریم دارد و برگرفته از احادیث و برداشتهای عارفان

 ورداربرخ یتیچنان اهمّاسلام از  یعرفا شۀیاند در الهی اسماء مقولۀو متکلّمان است. 
مع و علم جا کیعنوان  بهخویش، آن را  قاتیدر تأمّلات و تحقآنها است که  بوده
پایه و  و در هر موردی از مباحث خویش، آن را توجه و کندوکاو قرار دادهمورد  ریفراگ

 اند.و مطالب عرفانی قرار داده هازیربنای سایر آموزه
آمدن دیموجب پد ،که در قوس نزول اندیذات ربوب اتیّتجل، یاله یحسنا ءاسما

 نی. بدشوندیم یو در قوس صعود، منشأ اشراقات و مکاشفات عرفان ،مظاهر و صور
و هم از جهت  ی،شناسو جهان یخداشناس، یهم از جهت وجودشناس ،اسماءاین سبب 

 دارند. تیو سلوک اهم یشناسشناخت
ت و از صفا نیّمتع یصفت ایعبارت از ذات  یاسم اله، یعرفان یاساس مبان بر 
اء از ز اسما یجلوه کند، اسم نیّمع ی. هرگاه ذات حق با صفتاست اتیّاز تجل یایتجلّ

ده و آم دیدپ «حمنالرّ»خداوند با رحمت واسعۀ او اسم  یمثلا از تجلّد، یآیم دیآن پد
ف ق با وصح یآمده و از تجلّ دیپد «میالرح»اسم ، یکمالۀ او با رحمت خاصّ یلّاز تج
 .(3 :1383ان، یمی)رح است افتهیظهور  «المنتقم»اسم  ،انتقام

 میاند که گاه با تقسکرده یبندمیگوناگون تقس یرا از جهات یعارفان، اسماء اله 
غیره؛  و یسلب ی،ه اسماء ثبوتب میتقس رینظت، و عالمان علم کلام مشترک اس لسوفانیف

 ءاسما لیاز قبدارند،  خاص یماتیتقس حسب درجات،رموارد و بویژه ب یاما در بعض
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مستأثر، اسماء  ریاسم اعظم و ارکان امهات اسماء، اسم مستأثر و غ، یهیو تشب یهیتنر
 و غیره.لظهور اصل و منقطعجلال و جمال، اسماء ذات و صفات و افعال، اسم متّ

ظر ه نباسلام،  یارزندۀ اسماء در حوزۀ عرفان نظر گاهیبا توجه به جا نیرابناب
ه مسأل نیچرا که اد، ینمایم یمباحث ضرور ریاز سا شیو مطالعۀ آن ب قیتحق رسدیم

ه خود گوها و مباحث را بواز گفت یعیاست که حجم وس یمقولات نیتراز پردامنه
 افتیو درک و در شودیرح ممط دیضمن موضوع توح در کهاختصاص داده است 

سماء ا؛ بویژه است ریپذامکان آن یعرفان، تنها با درک فحوا یاز اصول و مبان یاریبس
در این  جمالی و جلالی که در مباحث عرفانی و عرفان عاشقانه جایگاه خاصی دارند.

م ز مقاهای عرفا اپژوهش اسماء جلالیِ العزیز، الغنی، الملک و الجلیل که در اندیشه
اند، داده ای برخوردارند و ایشان بسیار این اسماء و آثار آن را مورد بررسی قرارویژه

 گیرد. مورد تحقیق قرار می

 ضرورت تحقیق  1ـ2
 آن شده ریزی آثار منثور عرفانی، سبب انتخابدر این تحقیق، اهمیّت قرن چهارم در پی

ب ترین و معتبرترین کتدیمیالمحجوب، که از قو اثر زیربنایی ارزشمندی چون کشف
یگر داست. از زبان فارسی با موضوع تصوّف در این قرن است، مورد تحقیق قرار گرفته 

ان های عرفانی است و شاهد گستردگی عرفسو، قرن ششم، دورۀ اوج و انسجام اندیشه
این  . درعملی و پیدایش فرق و مکاتب گوناگون صوفیانه و عرفانی در این قرن هستیم

الارواح، که تنها کتاب مستقل در شرح و تفسیر عرفانی ن، همچنین کتاب روحقر
اش در میان شد. این اثر به لحاظ جایگاه ویژه اسماءالله است، به زیور نگارش آراسته

المحجوب آثار ادبی ـ عرفانی و در بین شروح صوفیانه، جهت تحقیق و مقایسه با کشف
ف رغم محتوای کلی و مشترک عارفانه، در دو طییاست. این دو اثر، علانتخاب شده 

 ند.اند و جای مقایسۀ فراوانی دارمتفاوت عرفان زاهدانه و عاشقانه پرداخته شده
سزایی که در شناخت پروردگار از یک سو و واسطه اسماء الهی از حیث تأثیر به 

های بهره قرار گرفتن در طریق معرفت انسان نسبت به خداوند از سوی دیگر دارند و
رسانند و اهمیتی که در آداب عملی فراوانی که از جنبۀ تربیتی و اخلاقی به سالک می

اند، جای تحقیق و پژوهش خانقاهیان و در سیروسلوک و پرورش معنوی آنان داشته
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های صوفیانه در باب چگونگی تحوّل یابی اندیشهبسیار دارند. علاوه بر این، در ریشه
 نماید.وجو در متون مربوط ضروری میتون عرفانی، جستکاربرد اسماء در م

کارگیری هبدر این تحقیق، در باب نظریات کلی عارفان راجع به اسماءالله، چگونگی 
پای های عرفا، پابه، تحولاتی که در مبانی اندیشهاسماء در متون منثور عارفانه

ر یری که اسماءالله درفان در طی زمان به وجود آمده است و سعگیری تصوّف و شکل
و سپس در دو اثر  اند، بررسیهایی انجام شدهکاربرد خود در آثار صوفیانه پیموده

الارواح، تشابهات و تفاوتها از حیث نحوۀ تفکر المحجوب و روحبرجستۀ کشف
خصوص چند اسم جلالی کارگرفتن آنها و بهنویسندگان آنها در مورد اسماء و به

، های ادبی و بلاغی در این دو متنگی بهره گرفتن از سازهمشخص شده و نیز چگون
 است.           پژوهشی به عمل آمده 

 پیشینۀ تحقیق 1ـ3
 رح خودش. تتها به است رفتهیانجام نپذپژوهشی باب  نیعنوان و در ا نیتاکنون با ا

شهیدنو ا ضمن شرح افکار شتریآن و البته ب فاتیو توص ماتیاسماء و انواع آن و تقس
 است. پرداخته شده هانامهانیدر مقالات و پا، یابن عرب یها

 رامونیپو  یکه در رابطه با اسماء اله ییبه چند نمونه از پژوهشها یصورت اجمال به
 :شودیاست، اشاره م آن انجام شده
ابستان ت و نظر، بهار و مجلۀ نقدان، یمیرح دیسع، یدر عرفان اسلام ی* اسم اله

 .46 و 45ۀ ، شمار1386
ر آن دت و اسماء و انواع آن پرداخته اس حیبه بحث در توض سندهیمقاله، نو نیا در
 انیه مب یتحولات آن سخن ریو س یو ورود اسماء به مباحث عرفان شیدایپ خچۀیاز تار

 .است امدهین
ت، مجلۀ معرف، یارزگان یصادق نیمحمدام، ینیاز منظر امام خم ی* اسماء اله

 .667ۀ ، شمار1382ریت
در خصوص  ینیصرفا نقد و گفتوگو در باب نظرات امام خم زین قیتحق نیا
 اند.از اسماء داشته شیدر آثار خو شانیاست که ا یفاتیتعر

 ۀدانشکد ،یارشتهانیدار، مابلق قهیمعرفت حق، صد ریدر مس یشناخت اسماء اله ریتاث*
 .(ژوهشیپ -ی)علم 176مارۀ ، ش1384دانشگاه تهران، زمستان  یو علوم انسان اتیادب
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 وکروسلینفس، س، یشناسمباحث مربوط به انسان یبه بررس سندهیمقاله، نو نیا در
اما  است ردهاشاره ک زین یمتضاد در انسان پرداخته و ضمن آن به اسماءاله یتهایو قابل

 است.  های ادبی متون سخنی نرفتهدر باب سیر تحول کاربرد اسماء و نیز بررسی جنبه
جلۀ م، ینیحس نیقوام الد دیعارفان مسلمان، س ریدر تفس یمنشأ کثرت اسماء اله *

 .(یپژوهش ی، )علم23، شمارۀ 1394حکمت، بهار  نییآ
 تینیاز ع یریاسماء و صفات، به تفس یشناسنوشتار، پس از اشاره به گونه نیا در

 است.  شده اشارهاند، مودهیپ ییکثرت اسما لیکه عارفان در تحل ییهاذات و راه
 تایانشکده ادبمجلۀ د، یازین اریشهروند، نهییصادق آ، یاسماءالحسن ی* معناشناس

 یعلم، )154 و 153 ، شماره1379 دانشگاه تهران، بهار و تابستان یو علوم انسان
 .(یپژوهش

اسماء  یشناسیکه از عنوان آن مشخص است، در باب معنطورهمان زیمقاله ن نیا
 است. نگاشته شده

مباحث بر شرح و  تیمحورادشده، ی یکه عنوان شد، در پژوهشها مانگونهه
 نیو ا هانآدربارۀ  یعلوم اسلام شمندانیمختلف اند اتیها، نظرناسماء، انواع آ فیتوص

ر ون منثور متکه از آغاز د یهاییگرگونیاسماء و د یریکارگبه نۀیشیمباحث است و پ لیقب
 یدبا یارهاو ساخت یری، تصویگانهشیل اندو تحوّ است شده یریگها بهرهناز آ یانعرف

 .بررسی نشده استسندگان یدر عارفان و نو

 اللهتاریخچۀ بحث در باب اسماء 1-4
الله و ایجاد بنایی بر اساس آنها، اولین بار از سوی موضوع و محور قراردادن اسماء

شناسی، ، جهانالدین عربی آغاز شد. وی در این زمینه، از مباحث خداشناسیمحیی
شناخت انسان و رابطۀ او با خدا و جهان و نیز دیدگاه خاص ارتباط میان شریعت و 

ای گذاری به گونهریزی کرد. این بنیانطریقت سخن گفت و بعضی از آنها را خود پی
قرار نگرفته باشد. در این مسیر،  ای نیست که در سایۀ مبحث اسماءمطرح شد که مسئله

در  ها و دیدگاهش را بسیار وسعت بخشید و همانگونه کهشهاو گسترۀ اندی
عقدالخلائق فی الاله عقائداّ و انا اعتقدت جمیع ما اعتقدوا: »گوید: می« الحکمفصوص»

« های مختلف داشتند، من به همۀ آنها معتقد شدممردمان مختلف دربارۀ خدا، عقیده
های مستقلِ بسیاری که در باب تهعربی در تألیفات و نگاشابن(. 5: 1385عربی، )ابن
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شرح  کتاب الاسماء، کتاب الاشارات فی، الله دارد، از جمله: الاسم و الرسماسماء
المعنی عن سرّ الاسماء الاسماء و کشفالاسماء الالهیه و الکفایات، شرح الاسماء، منافع

است. پرداخته الدوائر به طرح نظریاتش دربارۀ نامهای پروردگار الحسنی و کتاب انشاء
به اعتقاد وی وجود پروردگار را به دو اعتبار، یکبار در مرتبۀ احدیت ذات و بار دیگر 

توان مورد لحاظ قرار داد. در مرتبۀ جامعیت اسماء، امکان در مرتبۀ جامعیت اسماء می
کند و ارتباط میان واجب و ممکن هست و پروردگار در وجود ممکنات تجلّی می

تعیّن و تشخّص پیدا  یابد وواسطۀ تجلّی حق است که ظهور میمکان بهدرواقع، عالم ا
دهند کند. این ممکنات، هریک مظهری از اسماء خداوند و صفتی خاص را بروز میمی

توانند با توجه به نوع صفت یا صفات الهی، به مثابۀ اسمی برای آن صفت یا و می
می کمالات امکان است، مظهر اسم صفات باشند. به عنوان مثال، انسان که جامع تما

توان تاریخچۀ موضوعیت و می(.   54: 1339عربی، )ابنآید خداوند به شمار می« الجامع»
عربی و پس از ظهور وی الله و جایگاه آن در عرفان را به پیش از ابناهمیت اسماء

بودن یکی الله وتقسیم کرد. پیش از وی اختلاف نظرهایی در میان صوفیه در باب اسماء
الدین عربی آنها با ذات، مسمّی و صفات وجود داشته است. پس از اظهار نظریات محیی

های معرفتی، براساس اسماء الهی، و پیروان وی، در قلمرو عرفان اسلامی و در آموزه
شناسی عارفانه ایجاد شد. بحثهای شناسی و انسانشناسی، جمالمثلثی شامل هستی

الله از دو دیدگاه نشئت گرفته است: یکی به لحاظ اب اسماءکلامی و عرفانی در ب
شناخت معنا بر مبنای اینکه این اسماء هریک چه مفاهیمی دارند و دیگر از دریچۀ 

ای میان صفات پروردگار با ذات او و میان اسم و شناخت وجود و اینکه چه رابطه
 مسمّی است.

و در  دانندملاک سنجیدن باطنش می عارفان تأثیر پذیرفتن سالک مبتدی از اسماء را
ا در رای بجویند و دلیل تعالی وی الله رابطهپی آنند تا میان درون سالک با یکی از اسماء

و این  (603: 1361)قشیری، شزد کنند الله به او گوسیر و سلوک به واسطۀ القای اسماء
 حلهدر هیچ مرسخن گزافی نیست که گفته شود در سلوک عارفانه و نگرش صوفیانه، 

های معرفتی الله گریزی نیست. عرفا، معرفت و آموزهای، از پرداختن به اسماءو مرتبه
 دانند.خود را متّصل و موقوف به عرفان اسماء و صفات حق می
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 الله. چگونگي نگرش عارفانه به اسماء2
اسماء  نفسنگرند و اسماء ملفوظ را از عارفان به اسماء به عنوان صورتهای ملفوظ نمی

و نه  اند که خداوند در مقام هویّت مطلقه، نه اسمی دارددانند. آنان بر این عقیدهجدا می
ت نسب رسمی و حتی لفظ هویّت را نیز از سر ناگزیری و درنتیجۀ عدم شناخت به او

 ه کرد تادهند؛ اما چون سبب وجود عالم، محبت پروردگار است و او بر این مبنا ارادمی
 ق را ازاخت حآنان تتها راه شن»ود، در اسماء خود تجلّی کرد. از اینجاست که شناخته ش

ده دارند بدون و عقی( 17ق: 1304)جیلی، « دانندطریق معرفت صفات و اسماء خداوند می
ین عربی و اتباعش بر اشناخت اسماء، راهی به معرفت عالم و حوادث آن نیست. ابن

ظری نفان ای ظهوریافتن اسماء بوده است و در عرنظرند که خلقت عالم در نتیجۀ تقاض
د فانی کری عرـ که وی آن را به عنوان دانشی پدید آورد و بر مبنای آن، هستی را تفسیر

و  ـ تمام جهان هستی مظهری از تجلّیات حق است و این مظاهر به واسطۀ اسماء
 .اندصفات از بطون به ظهور آمده

رید، ماز: حیّ، عالِم،  ز به ایجاد اعیان شدند عبارتنداسمائی که به اذن پروردگار مجا              
یز نالغیب قائل، قادر، جواد و مقسط که اسماء ذاتند و به ائمۀ سبعه یا مفاتیح

، )لاهیجی معروف است« الائمهامام»به « حیّ»مشهورند و از میان این اسماء، اسم 
1371 :182.) 

 مظهر که هریک از ممکنات عالم دیگر از نظرات عارفان در این زمینه این است 
امی ، تمیک یا چند اسم هستند بجز انسان که مکان جامع اسماء الهی است. در انسان
کمال ین ااسماء متقابل پروردگار، جلالی و جمالی، به حسب قابلیتش جمع شده است. ا

 لّقین تعبودن را انسان در نتیجۀ لطف ازلی خداوند داراست و ارادۀ او که بر او جامع
از این  ای، مظهر تمامی اسماء نیکوی خود قرار دهد.گرفته است که انسان را چون آینه

خورد و شناسی عرفانی پیوند میجهت موضوع اسماء در اعتقاد عرفا با مبحث انسان
ا به شود تا جایی که عرفصورتهای معرفتی و معنوی انسان با شناخت اسماء مرتبط می

سماء امظهر  اسماء الهی در خلقت انسان سهیم نبودند و انساناگر »این نظر قائلند که 
طه و به این واس( 36تا 34: 1346)پارسا، « یافتالهی دست نمینبود، وی به مقام خلیفۀ 

یق لاکه  است که انسان، نسبت اسمائی با پروردگار یافته است و با چنین نسبتی است
الله است، بر ای بر آنند که همان اسماءعدّه هی را کهالهی شده و بار امانت ال مقام خلیفۀ

 اند.دوشش نهاده
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ن اند و در آثار خویش در پی یافتوجو و بحث پرداختهاینجاست که عرفا به جست
 ه فعلیّتیابی به شیوۀ تبدیل این رتبۀ بالقوّه )داشتن مرتبۀ خلافت( براهی برای دست

یر و سالله و مل و تمام میان اسماءهستند و در صددند تا این نکته را که پیوندی کا
 وسلوک عرفانی وجود دارد، بر کرسی اثبات بنشانند. البته حصول این مقصود 

های پروردگار و کوشش سالک در زمینۀ آوردن این مرتبه، در گرو جذبهدستبه
ن الله است. این جذبه و کشش، همان تجلی اسماء است که هر سالکی به میزااسماء

دهد و گاهی نیز با برد. تجلّی اسمِ الله گاه با یک اسم رخ میآن نصیب میظرفیتش از 
 چند اسم. 

ز فاعلیتّ حق گاهی تجلّی، تجلّی فعلی است و در اثر آن، سالک جز فعل حق و ج              
های شناسد. گاهی تجلّی صفتی است و بنده جز صفات خداوند و جلوهچیزی نمی

، جلّی ذاتی است که در آنتر است و تبیند و گاهی نیز بالاصفات او چیزی نمی
ری بیند و هر امسالک تمامی ممکنات عالم امکان را در نور تجلّی ذات، هالک می

 (. 155تا  154: 1381)عزالدین محمود کاشانی،  را، عدمی
بایست به تجلی اسمائی متخلّق ست که سالک در سلوک عرفانی خود، میگفتنی

ای خود را با اقتضائات هر اسمی شود که وی به گونهمیشود و این تخلّق زمانی ممکن 
ۀ ، ملکبرای رسیدن به حقیقت آن قیام کند که عوارض و نتایج آن اسم»وفق بدهد و 

 (.59: 1362)جندی، « ذهن و باطن او شود و در وجودش استقرار یابد
« الله»سم ادربارۀ این تخلّق و چگونگی آن در اسماء مختلف، صوفیه معتقدند که به 

شدن به اسم الرّحمن را هم در متخلّق»توان متخلّق شد و حتی بعضی از آنان نمی
تی تخلّق به اسم حو در مقابل، بعضی (  89: 1381)سراج طوسی، « بینندتوانایی سالک نمی

 (.58: 1362)جندی، کنند را نیز توجیه می« الله»

 اسماء جلالي و جمالي 2ـ1
ز احمت ران این است که تمام اسماء و صفاتی که لطف و در یک نگاه کلی، باور عارف

، اق، لطیفشود و مایۀ ابتهاج هستند، اسماء جمالی پروردگارند همچون، رزّآنها منتج می
 وفند رحیم، ودود، و اسماء و صفاتی که ناشی از قهر و خشم خداوندند و موجب خو

 الحساب و غیره. ، سریعاراند، نظیر، منتقم، قهّلالیجآفرینند، اسماء هیبت می
مراتب الهیّت و ربوبیّتش، صفات متعدّد و  گوید: ذات خداوند برحسبقیصری می

کند؛ همانند لطف و قهر، رحمت و غضب، رضا و سخط و غیر آن متقابلی را اقتضا می
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است. زمانی که به لطف تعلّق بپذیرد،  و در آن )ذات( نعوت جمالی و جلالی جمع شده
 (.13: 1370)قیصری، است و آنچه به قهر متعلّق شود، اسماء جلالی است  اسماء جمالی

 گوید: می «نقدالنصوص»عبدالرحمن جامی در 
یم به صفات قسم دوم از تجلیّات، تجلیاّت صفات است و علامت آن اگر ذات قد              

اذا )جلالی تجلّی کند، از عظمت و قدرت و کبریا و جبروت، خشوع و خضوع بود 
 فت و رحمت ولشیءٍ خشع له( و اگر به صفات جمال تجلّی کند، از رأالله تجلّی

 عالیلطف و کرامت، سرور و انس است و معنی این، نه آن است که ذات ازلی ـ ت
د و و تقدس ـ به تبدّل و تحوّل موصوف بود تا وقتی به صفت جلال متجلّی شو

ت ت، گاهی صفوقتی به صفت جمال، ولکن بر مقتضای مشیّت و اختلاف استعدادا
 (.115: 1370)جامی،  جلال، ظاهر بود و صفت جمال باطن و گاهی برعکس

صف در نگاه عرفانی، ذات خداوند، همانطور که موصوف به صفات جلال است، متّ
البیان، به صفات جمال است. صفات جمال و جلال به تعبیر علامۀ طبرسی در مجمع

ست ااست و پروردگار را صفاتی « صفاستحقّ ان یوصف بما لا یو»صفاتی است که: 
اوند اسماء جلالی خد (.27: 2ق ، ج 1338)طبرسی، شود که غیر او بدان وصف نمی

دهند که ر میهمچون جبّار و اکبر از احاطه و استیلای تمام و کامل حق بر کلّ عالم خب
تی اتواند آنها را دارا باشد. صفات و اسماء جمال الهی، صفهیچ موجود دیگری نمی

نوازی و دستگیری و دهندۀ مهر و مدارا و بخشش و بندهایجابی و اکمالی است و نشان
 یاری خداوندند.

اما  کردن اسماء به جلالی و جمالی در قرآن نیامده است،نکتۀ دیگر اینکه تقسیم
هایی چون قرآن و احادیث و با شیوۀ نهادن بینشهای خود از پشتوانهعارفان برای بنا 

« یلقتُ بیَدخو ما مَنَعک اَن تَسجدَُ لِما »: جویند؛ به عنوان نمونه، آیۀد میتأویل مد
امر  اند. این آیه که به خلقت انسان ورا نشان جمال و جلال خداوند دانسته(، 75)ص/

کند، مبنی بر سرزنش ابلیس است که چرا به کردن بر او اشاره میخداوند بر سجده
ت ه اسدست جمال و جلال خویش آفریده، سجده نکرد مخلوقی که خداوند او را با دو

 (.54: 1370)قیصری، 
جلال و جمال  واژۀ یداه به (64)مائده، « بل یداه مبسوطتان»در جایی دیگر نیز در آیۀ 

 (.674و  547: 1352)سید حیدر آملی، و قهر و لطف حق تعبیر شده است 
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 د در یک نگاه کلي . دیدگاه هجویري و سمعاني در باب اسماء الهي خداون3
 المحجوبکشف  3ـ1

صلاح را در واقع به جهت آموزش تصوّف و عرفان و اب المحجوهجویری، کشف
رفا و بایست باشد و مبرّاکردن عطریقت آن و زدودن و پیراستن تصوف از آنچه که نمی

یشان، های تهمت وآلایشهایی که به واسطۀ عملکرد ناصحیح بعضی از اصوفیان از شائبه
بود، به نگارش در آورده است. این اثر، حاوی مسائل مهم عرفانی  گیر آن شدهامند

قد نبه  است که نویسنده ضمن بیان آراء خود، آراء دیگر عرفا را نیز مطرح کرده و
توان به خداوند اسمی کشیده است. وی معتقد است که طبق اجماع اهل سنت، نمی

د ر موردعنوان مثال اسماء جواد و سخی که نسبت داد که در کتاب و سنّت نیست؛ به 
ی تند، یعنروند، در مورد خداوند به لحاظ معنایی یکی نیسانسان با یک مفهوم به کار می

شود نسبت داد، چون نه در توان خداوند را جواد دانست اما به او اسم سخی را نمیمی
 قرآن آمده و نه از حضرت رسول )ص( چنین خبری نقل شده است.

سیم یری، اسماء و صفات پروردگار را به سه دستۀ کمال و جمال و جلال تقهجو
)خداوند(  و معتقد است که هرکسی به یکی از اسماء یا صفات او (421)همان،  کندمی

داوند ختواند به کمال او معرفت پیدا کند بلکه فقط باید به کمال آگاهی دارد و نمی
 ال حقآنکه شاهد وی، جم»قیده دارد که: شهادت بدهد؛ اما در باب جمال حق، وی ع
 (.421)همان: « باشد اندر معرفت، پیوسته مشتاق رؤیت بود

ین شدن انسان به اسماء و صفات خداوند، هجویری معتقد است که ادربارۀ متخلّق
فت صمخالف با توحید است که اسماء و صفاتی که در بندگان تحت تأثیر اسماء و 

 و. این اسماء یقی باشد و متعلّق به خودشان شمرده شودشود، حقخداوند ایجاد می
 . درصفات در بنده مجازی است و حقیقت آن متعلّق به خداوند و تحت تملّک اوست

صفت  توان به این اصل در علم کلام در اعتقادات اشاعره اشاره کرد کهاین مورد می
ا در انسان خلق، محدث و مخلوق است و صفت حق، قدیم و خداوند، این صفات ر

 خلق کرده است.
ا ـ که هیبت را درجۀ عارفان و عارف بندی اعتقاد گروهی از عرفهجویری در جمع

دانند و انس را تنها با جنس بودن در آثار اسماء جلالی میرا پیوسته در مقام مغلوب 
دانند و گروهی دیگر از آنان که برعکس، هیبت و تجلّی اسماء جلالی خداوند جایز می

دانند و انس و متأثرشدن از اسماء جمالی و با عذاب و عقوبت و دوری توأم می را
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دانند دانند و عاشقان پروردگار را از هیبت محفوظ میلطف و رحمت حق را ارجح می
کند و هر دو گروه را برحق و مصیب ـ نظر خود را قاطعانه اعلام می (،551)همان، 

ی هریک قائل است؛ به این معنی که معتقد است غلبۀ ای براداند، اما جایگاه جداگانهمی
اسماء جلالی نظیر السلطان، متوجه نفس سالک است و هوای او و هدفش فنای صفات 
بشری، و تجلّی اسماء جمالی و انس و لطف و رحمت و کرامت متوجه سرّ سالک 

 گیرد که خداوند با تجلّیاست و قصدش پروردن معرفت در اوست. سپس نتیجه می
کند و با تجلّی اسماء جمالی، سرّ آنان را بقا و اسماء جلالی، نفس محبّانش را نابود می

وی با نظری معتدلانه، ضمن ابراز عقیدۀ خویش (. 552)همان، بخشد ارزش و عظمت می
گیریهایی از سر تعصّب داشته باشد، نقش و جایگاه هر دو دسته را با و بی آنکه جانب

 کند.شان شرح و مشخّص میاعتقادیحفظ ارزشها و مبانی 

 الارواحروح 3ـ2
الارواح فی شرح )روحآید، اثر سمعانی، همانگونه که از نام آن برمی ،الارواحروح

نی یل عرفاتأو و، اثری است که دقیقاً به منظور تفسیر اسماءالله و شرح اسماءالملک الفتاح(
توان یمین اثر نگاهی انداخته شود، ز اااست و اگر به هر بخش  آنها به نگارش درآمده

ت آن بارانکات ظریف و دقیق صوفیانه و عارفانه در باب اسماءالله را به وضوح در ع
وجو شود تا در ن جستآالمحجوب، در مشاهده کرد و نیازی نیست که مانند کشف

ی جویرت. هار تجلی و غلبۀ آن یافای به اسمی از اسماءالله یا آثلای جملات، اشارهلابه
ثی ای دقیق و ظریف، مطالب و مباحمشرب، به گونهنیز همچون دیگر نویسندگان عارف

ا جارف به رد عدر تأثیرپذیری از اسماءالله و آثاری که تجلّیات نامهای الهی بر باطن ف
الارواح، به این دلیل که اثری کند اما شرح و تفسیر اسماء در روحگذارند، بیان میمی

ت همیّختن صرِف به نامهای خداوند و شرح آنهاست، آشکارتر است. امستقل در پردا
الارواح های تصوّف و عرفان در روحای که بر تمامی وجوه آموزهاسماءالله و سایه

 گیر است. افکنده، بسیار چشم

 . بازتاب اسماء جلالي در آثار هجویري و سمعاني 4
 عزیز  4ـ1

 الارواح نیستروح چون تفسیر سمعانی درالمحجوب همهمانطور که اشاره شد، کشف
طور پراکنده ای مجزاّ و مشخص به شرح هریک از اسماء پرداخته باشد و بهکه به گونه
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 لای مباحث خویش اشاراتی به اسماء و آثار و نتایج غلبۀ هریک از آنها کردهو در لابه
 گوید: وقت میاست؛ ازجمله دربارۀ اسم العزیز در جایی از اثرش در شرح اصطلاح 

عرضه کردند  و از آن بود که چون شب معراج زینت ملک زمین و آسمان را بر وی              
از آنچه ، / النجم( 17) تعالی: ما زاغ البصر و ما طغیچیز باز ننگریست بقولهبه هیچ

  (.541: 1392)هجویری،  او عزیز بود و عزیز را جز به عزیز مشغول نکنند
ها ود را تتشود باید که خه با تجلّی اسم العزیز مواجه میوی عقیده دارد که وقتی بند

 که در شب معراج عوالم)ص( یزها مشغول کند، همچون رسول اکرمبه عزیزترین چ
ه بیک برای او عزّتی نداشت جز آن عزیز. بسیاری را بر دل او عرضه کردند و هیچ

رین باید عزیزت ، که میان ماضی و مستقبل واقع شده است«حال»عقیدۀ هجویری در 
 بودن به آن عزیز باشد.چیزها برای بنده، مشغول

اسم عزیز الارواح سمعانی در باب این اسم، چندین معنی برای واژۀ عزّت و در روح
کند و داند که هیچکس بر او غلبه نمیپروردگار آمده است. وی العزیز را اسم غالبی می

 و بی مثل و منیع و حصین را از قول دیگران کند؛ نیز، مفاهیم قادر و معزّاو را قهر نمی
سمعانی معتقد است که اسم العزیز خداوند حکایت از (. 46: 1368)سمعانی، آورده است 

آن دارد که رسیدن به او ناممکن است و کسی که او را طلب کند قادر به درکش 
زیز به اعتقاد در تجلّی اسم الع (.46)همان:  نخواهد بود و فرار از دست او ناممکن است

ای در وصال و روی تلاش سالک بر مرد موحدّ عاشق، اثری و نتیجههیچسمعانی به 
فسبحانه مِن عزیز ضلّت العقول فی بحار عظمته و »تقرّب نخواهد داشت، چرا که: 

« حارت الالباب دون ادراک عزّته و کلّت الالسن عن استیفاء مدح جلاله و وصف جماله
گوید با ظهور اسم العزیز حق، نه تنها تقرّب به ذاتش ناممکن می سمعانی(. 47)همان، 

افزاید، بلکه او کند و اضطراب را میاست و نزدیکی به صفاتش عطش را افزون می
بخشد. نویسنده در شرح این اسم، عزّت ای از شراب عزتّش را به کسی نمینهایتاً قطره

کند: بودن اسم العزیز تأکید میبر جلالی دهد و در واقعخداوند را با جلال او پیوند می
مطلوب جز مقصود نداند، جز مرادش ننماید. بر چهرۀ خیال، رقم حقیقت کشد، همی »

به . »(51)همان، « هاش را هباءً منثورا گردانداز مهابّ جلال بادی بجهد که همۀ پنداشت
مقابلۀ قوّت آن  حقّ حق که عجز تو در مقابلۀ جلال او بیشتر از عجز آن مور است در
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نیازی برکشد، جان ولیکن چون سلطان جمال، آتش تیغ قهر جلال بی»(. 41)همان، « مار
 (.48)همان، « صدهزار پروانه به جُوی

که ص( ) سمعانی بر این عقیده است که با غلبۀ اسم العزیز، حتی حضرت رسول اکرم
لقت خلولاک لما » و« انمّا خلقتُ ما خلقتُ لک»خداوند به وی خطاب کرده است: 

خت و ح بینداالوا« و القی الارواح»به آخر لوح فصاحت، موسی وار که »، نیز: «الافلاک
ما انت ک»نیازی را به آتش بی« انا افصح العرب»لباس افلاس و عجز درپوشید و خرمن 

 رسد. می( 48)همان، « بسوخت« اثنیت علی نفسک

 اسم الملِک 4ـ2
لِک خداوند شده است و مهای مختلف اشاراتی به اسم المحجوب به مناسبتدر کشف 

تقاد ه اعاین اسم جلالی را هجویری در کنار غلبه و هیبت و نظایر آن آورده است. ب
شود یمای است که تکلّف بنده از آن ساقط هجویری، غلبۀ اسم الملک بر بنده به گونه

 .(548: 1392ی، هجویر) ثمر استو در برابر این سلطه و غلبه، کسب و جهد بنده بی
 گوید زمانی که اسمهجویری در توصیفی که از دو اصطلاح نفی و اثبات دارد، می

از  الملک تجلّی کند سالک قادر خواهد بود با اثبات بقای حق، صفات بشریت را
مله وی عقیده دارد حتی زمانی که بنده، چیزی، از ج(. 554)همان، خویش نفی کند 

غلبۀ اسم الملک،  وواسطۀ تسلط و تملّک حق بر وی کند، بهمیاختیار حق را اختیار 
 الله عنه( پرسیدنداز ابویزید )رضی»گوید: همان اختیارکردن هم به اختیار حق است. می

شته ختیار گارا  که امیر که باشد؟ گفت: آنکه او را اختیار نمانده باشد و اختیار حق، وی
 (.564)همان، « باشد

الملک و الکمالک و م»سمعانی ذیل اسم الملک آورده است:  الارواح،در روح
الحقیقه و مالک مطلق اوست ... قدرت بر الملک و مُلک و ملِک او راست علیملک

این (. 13: 1368)سمعانی، انشاء و ابداع و آفریدن است و این صفت حق است جلَّ جلاله 
فی کند و از رعب و خواسم جلالی را سمعانی با هیبت و هیمنۀ بسیار توصیف می

 کند:افکند و آن را به جلال حق مرتبط میگوید که غلبۀ آن در دل سالک میسخن می
ه بد که این خطاب را ... پس ندا در دهد که لِمَن الملک الیوم تا که را زهرۀ آن بو              

 جواب، پیش آید تا هم جلال احدیتّ، جمال صمدیّت را پاسخ دهد و هم عزّ
  (.14)همان،  وحی را جواب کند که لله الواحد القهارقدوسی، کمال سبّ



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

 

  

148 
 

 

148 

148 

 
 
 

.. سابح هرکه جلال حق بدانست، به اذلال خلق ننگرید، مقصدش درگاه الله بود .»
 (.14)همان، « بحر جلال سبوح بود

نده بدر سراسر این باب در شرح اسم الملک، سمعانی از ذلّ و عجز و مملوکیت 
دارد تا مراد او بر ی که او را وا میطۀ مالک حقیقگوید و از شدّت غلبه و سلسخن می

ر دند. کمراد خود مقدم بداند و لوح دعاوی را بشکند و کبر و منی را از خود رفع 
ا را آنه تعابیر بسیاری که سمعانی در توصیف اسم الملک خداوند به آنها پرداخته و

ب ی حق به حسامطرح کرده است ـ که همگی از نتایج و آثار غلبۀ این اسم جلال
ها و گزیرهای پروردگار، هباءً منثور توان ناگزیر بودن بنده در برابر چارهآید ـ میمی

رابر هر داشتن بنده از تذلّل در بگردیدن تمام عالم در برابر حقیقت مالکیت او، ننگ
 افت.دری مخلوق دیگر و فرورفتن در فقر و نیازمندی در برابر غنای مطلق خداوند را

 لغنيا 4ـ3
 ر دردر باب اسم غنی خداوند و صفت غنا در او و در مقابل، صفت فقر و اسم فقی

من اینکه نویسنده فصل بحث شده است، ض المحجوبجای کشفبندگان، در جای
اختصاص داده است که در آن ضمن شرح فقر و « فقر»ای را به توصیف جداگانه

. پردازدند و اسم الغنی هم میچگونگی حالات آن در بندگان، به توضیح غنای خداو
گان بزر باب فقر که دومین باب این کتاب است، با ذکر آیات و روایات و سخنانی از

داند و غنا را نامی سزاوار برای شود. هجویری غنیّ بر حقیقت را خداوند میآغاز می
 ارتوان به مجاز، کسی داند که خلق مستحقّ آن نیستند. به نظر او میحضرت حق می

نده بغنی خواند اما این غنیّ، آن غنیّ بر حقیقت که خداوند است، نیست. غنای 
گیرد که پس واسطۀ وجود اسباب و غنای پروردگار بدون سبب است. سپس نتیجه میبه

دگار توان با پروراشتراک در صفت، بین حق و خلق مردود است و زمانیکه در ذات نمی
 یست،نیز نیست و وقتی در صفت، مشارکت روا شبیه و نظیر بود، پس در صفت نیز جا

رسد که غنا توان مشابهت داشت و نهایتاً به این نتیجه میپس در اسم هم قطعاً نمی
امش انج دربارۀ خداوند، یعنی اینکه به کسی و چیزی نیاز ندارد و هرچه بخواهد بر

 (.32: 1392)هجویری، تواناست 

رسد که بتواند داوند، بنده به غنایی میبه عقیدۀ هجویری با تجلّی اسم الغنی خ
ای آرام بگیرد و تمام معیشی فراهم کند یا به مسرتّی برسد یا از آفتی برهد یا به مشاهده
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ایتها در دگرگونی و تغیّر است و پابرجا نیست و در تهایت عجز و تذلّل بنده را در برابر 
« یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله»: نمایاند. او در ادامه به آیاتغنای پروردگار به او می

 کند. اشاره می( 38)محمد / « والله الغنی و انتم الفقراء»و ( 15)فاطر / 
رست صورت دهجویری تأکید بسیاری بر این مسئله دارد که اسم غنا بر بنده به هیچ

ه نم غنا و توان بر آن نامی تهاد، نه اسآید زیرا موجودی که به خود بقا ندارد، نمینمی
با  نی که اوگوید متاع و دارایی، تماماً متعلق به خداوند است و زماحتی اسم فقر. او می

کند و هرگونه کند، بنده هر آنچه را دارد ترک میاسم الغنی خویش بر بنده تجلّی می
شود گذارد و در اینجاست که غلبۀ اسم غنی موجب میمالکیتی را از خود کنار می

دو  ز هرلت میان او و پروردگارش از میان برود و به مقامی برسد که اشرکت و مماث
 (.38-34)همان، نیاز شود اسم فقیر و غنی بی

نیاز و یبالارواح، سمعانی در کنار اسم الغنی، اسم المغنی را نیز به معنای در روح
ی خویش نیاز است و با اسم المغننیازکننده، آورده است، یعنی خداوندی که خود بیبی

اش همین بس که نیازیدر توصیف بی»گرداند: نیاز میکند و او را بیبر بنده تجلّی می
ا جمع ان راگر اعمال همۀ صدیقان اولاد آدم از ازل تا ابد طاعات تمام قدّیسان آسم

 (.574: 1368سمعانی، )« ای ارزش نداردکنند در برابر ذوالجلال و غنای او ذره
د ای که بسیار بر آن تأکیالغنی خداوند، به بیشترین نکتهسمعانی در شرح اسم 

خصوص انسان در برابر استغنای حق است. به ورزد، ذلّت و خواری آفرینش و بهمی
ند چد و در دار نظر وی، اسم الغنی خداوند رابطۀ نزدیکی با اسم الکریم و اسم العزیز او

ین اکند، گویی که د اشاره میجای کلامش در باب اسم غنی، به عزّت و کریمی خداون
بخشد و نیازی است که میعزّت است که منجر به غنا شده است و از سر غنا و بی

افزار طلب بین و آن عزیزی گوهر بین، غواّص، پایآن ذلیلی غوّاص »کند: کرامت می
، گوید هرکه را بایستِ ماستدر پای کرده و صدف بر سریر عزّ خویش تکیه زده می

 (. 575)همان، « آید ...  ما میخود برِ
ای از دریای عزّ او صدهزار سفینۀ عزّ او صفت اوست، غنای او نعمت اوست. قطره              

ه ند کعقل بشر را برهم شکند، کجا علم و کجا عقل و فهم و وهم، زَهرۀ آن دار
. شود پیش عزّت او باز شوند، پیش صفت او که باز شود، هم به فضل صفت او باز

دانید ازگرناه عقل بوالفضول رفت و در صفت عزّ پیش آمد، او را نومید بهرکه در پ
 (. 575)همان،  و هرکه در پناه فضل او رفت، بُردابُرد او به علّیین رسید
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 قطع بدان که او هرکه را چیزی داد رایگان داد و هرکه را ایمان داد،ای درویش، به              
یز چاو  همۀ عالم چیز ستانند و رایگان داد و هرکه را آمرزید، رایگان آمرزید،

  (.577)همان، بخشد ... ما را کرم فراوان است، بفرماییم تا بخواهید
تحقاق ه اسککریم آن بود که نااستحقاق دهد، کریم نبود که به استحقاق دهد؛ زیرا »

« دنبو سببی موجب است و هرکجا سبب موجب آمد، دین آمد و گزاردن اوام او از کرم
 (.576)همان، 
الارواح، اسم المغنی در کنار اسم الغنی پروردگار آمده توان گفت اینکه در روحمی

بودن پروردگار سخن رفته جای این باب از بخشندگی و کریماست و سپس در جای
شود، شمار و بدون استحقاق بر بندگان نثار میاست و از عطاها و بخششهای او که بی
گردد که ت شده است، به این مسئله باز میچه طلب کنند و چه طلب نکنند، صحب

 کننده با کرامتها و بخشندگیهای خود و عطاکردن بهنیازسمعانی معتقد است خداوندِ بی
داشتی سازد که از توسل به غیر، مبّرا شود و اندک چشمنیاز میچنان بنده را بیفضل، آن

لغنی اای مظهر اسم گونه به کسی جز خداوند نداشته باشد و در واقع آن بنده، خود به
 شده باشد. 

 جلال)اسم الجلیل( 4- 4
ال خن از جمدر آثار عارفان، عموماً س در شرح این اسم، باید به این نکته اشاره کرد که

مده ان آو جلال خداوند و دو اسم جمیل و جلیل در کنار یکدیگر و با کاربردی همزم
 است.  

ارت از جلال و جمال حضرت حق المحجوب، در چندین عبهجویری در کشف
سخن به میان آورده است و به آثار گوناگون غلبۀ این اسماء بر دل سالک، به صورتی 
غیرمستقیم اشاره کرده است. وی در ضمن توضیح دو اصطلاح محاضره و مکاشفه و 

گوید و آن را مقابل بیان تفاوت میان این دو، از تحیّر سالک در مقام جلال سخن می
شود، به حبیب خدا گذارد و سپس این حالت را که قرین محبت میر افعال میتفکر د

دهد که وی را به ملکوت بردند و شوق بر شوقش بیفزودند و چون با نسبت می)ص( 
: 1392)هجویری، غلبۀ اسم جلال، نه روی اعراض داشت و نه امکان اقبال، متحیرّ شد 

داند. در ا مقرون به محبت و تحیّر میدر اینجا هجویری، ظهور اسم الجلال ر(. 548
جایی دیگر، شرط عدم طبع و نفس را در نماز، اثبات جلال حق و غلبۀ این اسم بر 
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داند و معتقد است که زوال هر غیری )ازجمله طبع و نفس( در نماز، با نمازگزار می
 (.443)همان، پذیر است ظهور جلال حق، امکان

داند که کند و خوف را چون آتشی میمرتبط میدر بخشی دیگر، جلال را با خوف 
 سوزاند و حیا را همچون نوری، که با رسیدن به اسمای را در ظهور مقام جلالی میبنده

برد. به نظر هجویری کند و در سکر فرو میافروزد و مدهوشش میجمال او را برمی
ای شود که توبههای جلال و آشکارشدن این اسم بر بنده منجر به خوف میکشف پرده

پذیرد که این کشف انجام پذیرفته باشد و دارد و این توبه زمانی صورت می
ین د ظهور اگرشدن به اسم الجلال خداوند، حیایی دارد که این حیا و توبۀ آن، پیامنظاره

 (.437)همان، اسم است 
به اعتقاد هجویری، دو وصف کلی از اوصاف خداوند را جمال و جلال دربر 

ای را که شاهد تجلّی آن بر خویش گوید جمال حق، بندهرد )بجز کمال(. او میگیمی
افکند که از اوصاف خویش کند و جلال حق، او را به حالتی میاست، مشتاق رؤیت می

ش نفور و گریزان است. چنین کسی )که محل ظهور اسم جلال واقع شده است(، دل
لال جویری، حتی زمانی هم که اسم آکنده از هیبت است. اما در اینجا به نظر هج

شود، در نتیجۀ تأثیر شود و منجر به نفرت از اوصاف بشری در سالک میمتجلّی می
های اوصاف بشری محبت است و جز به چشم محبت الهی، کسی قادر به خرق پرده

کند )برخلاف خویش نیست و وی در اینجا پلی میان جلال و محبت حق برقرار می
 (.421)همان،  شود(ز سوی عرفا مطرح میآنچه عموماً ا

ان ه میدر مبحثی در بیان حقیقت رضا، هجویری بحثی از غلبۀ اسم جلال خداوند ب
گوید زمانیکه بنده به مقام رضا رسیده باشد، منع و عطا در نظرش یکسان کشد و میمی

، وداست؛ اگر در آتش هیبت و جلال حق بسوزد یا به نور لطف و جمال وی روشن ش
تشبیه جلال  (.269)همان، این سوختن و افروختن برای او مطلوب است و مقبول 

کند، در تعبیرات هجویری و سمعانی زیاد سوزاند و فانی میخداوند به آتشی که می
 استفاده شده است. 

کند و در قسمتی دیگر، هجویری تفاوت دیگری میان اسماء جمال و جلال بیان می
رود و آن، رؤیت جلال حق یا سر آدمی از یک طریق بیرون می آن اینکه پنداشتها از

گوید هر پنداشتی که در سر بنده باشد با تجلّی اسم جمال فانی جمال اوست. سپس می
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شود اما در رؤیت و تجلّی اسم جلالی، اصلاً پنداشت، اجازۀ سربرداشتن و ایجاد می
ل و در ذکر آثار آن بر دل بنده، یابد و سرانجام اینکه هجویری در کاربرد اسم جلانمی

ای خود را از گوید و اینکه چنین بندهبه کرّات از حیرت و هیبت و تسلّط حق سخن می
یابد و خشوع بر خشوع در بیند و برای وصل او هم راهی نمیپروردگار دور نمی

 (.155)همان، شود باطنش زیاد می
 دو اسم این نار هم آورده و ابتداسمعانی در اثر خود، دو اسم جلیل و جمیل را در ک

 ده است،آور را بزرگوار و نیکوکار معنی کرده است. در تمامی تعبیراتی که وی از جلال
شدن شدن، غارت جگرحسرتا برکشیدن، خونین پیامدها و تبعاتی از گداختن، نالۀ وا

تی از الاشود و در نتایج غلبۀ اسم الجمیل به حسرمایه و از این دست تعابیر دیده می
حزون شدن جان و راحتی دلهای م شدن، شاد و خرم قبیل نوازش، معدن شادی و سرور

 (.361: 1368)سمعانی، اشاره کرده است 
ای یادی از جلال و جمال پروردگار دیگر نیز، به گونه سمعانی در شرح اکثر اسماء

ند، جلال خداو گوید،و تجلّی این اسماء و آثار آن بر سالک کرده است. در جایی می
گان را ویندعزتّش را عرضه کرده و جمال او لطفش را. جلالش زبان تمام ثناخوانان و گ

گشاید و در واقع هرجا بندۀ گنگی هست، این بندد و جمال او نطق همۀ آنان را میمی
 گونه کرده و هرجا سخنوری هست، این جمال ربّ استجلال حق است که او را بدین

وی  .(531)همان،  گفتن داده و حزن و اندوه او را کنار زده استخنکه به وی مجال س
م جلال شدن حکم جلال خداوند و تجلّی اس همچنین محرومیت بندگان را نتیجۀ رانده

واسطۀ حکم جمال و رسیدن آنها را به گرفتن خطاهایشان و به عطا داند و نادیدهمی
ه نیست اثری از بند ه جلال احدیّت تجلّی کند،آنجا ک (.508)همان،  داندتجلّی این نام می

 .(186)همان، و به مکانی که نور جلال او بتابد، بنده راهی به آنجا ندارد 

 به این نکته گفتن موسی،«اَرِنی»سمعانی در قسمتی دیگر، در اثنای اشاره به ماجرای 
و  الجمال پردازد که وقتی موسی تقاضای دیدار از حضرت حق کرد، خداوند با اسممی

 پاره شد و در خود محو شد و خداوندالجلال خود بر کوه تجلّی کرد و کوه پاره
 خواست با تابش نور جمال و جلال خویش بر موسی، وی را به عدم فرو کشاند:نمی

چون مقدّمات صدمات جلال و مطارد رایات جمال از عالم تجلّی در ظهور آمد، آن               
حو شد و موسی را صعق افتاد. چون افاقت به کوه به زمین فرو شد و در خود م
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حاصل آمد، گفت بارخدایا! آن کوه کجا باشد؟ خطاب آمد که محو گشت و در 
خواستی، بدادمی، نه جمال ما را نقصان کتم عدم افتاد. یا موسی اگر آنچه تو می

بودی و نه جلال ما را زیان داشتی، لیکن به بدل کوه، در عالم اندوه تو محو گشتی 
 .(137)همان،  و ما را با تو کارهاست

سم و ادو  با تمام تفاوتهایی که سمعانی برای جمال و جلال پروردگار و تجلّی این
و جمال  گذارد قائل است، در چند جا )ازجمله عبارت بالا(، جلالآثاری که بر بنده می

قرار  کنند و در یک حیطۀ معنایی و کاربردیهای سمعانی یکسان عمل میدر گفته
چون سلطان »روند: پای هم پیش میگیرند. نیز در این عبارت که جمال و جلال پابهمی

(. 48، )همان« نیازی بربکشد، جان صدهزار پروانه به جُویجمال آتش تیغ قهر جلال بی

جمال »ت: اما در بسیاری از عبارات تفاوت این دو اسم و آثار آنها کاملا مشهود اس
اب ات عزّت خطه ای دوست بر راه ما گذر و جلال ازلی از سرادقکند کدرگاه ندا می

ل در اسم الجلا یکه تجلّ یمیخوف و ب(. 48همان، )« کند که ای بیچاره! الحذر، الحذرمی
به  دنشیک نزد ۀو دربار راندیاست که او را م یابه گونه ،کندیم جادیسالک ا ۀدل بند

 یامعرکه انجیچرا که اد، یگویدور باش م و دهدیت به او هشدار معزّ یهاسراپرده
و را تاو که »: گرید یو حکم به جانب کشاندیجانب م کیاست که امر، سالک را به 

همان، )« ددیدار خود عطا دهد، به قدر طاقت دیدۀ تو دهد نه به قدر جلال و جمال خو
26.) 

لال از جو  ء جمالنهایتاً اینکه به لحاظ تعابیر پسایندی و پیامدهای کارکردی اسما
 ک رادیدگاه سمعانی، جمال خداوند و تجلّی این اسم بر بنده، نوری است که سال

 (.17)همان، « گدازدسم جلال، آتشی است که او را میانوازد و غلبۀ می

 گانيهاي اندیشه. شبکه5
الارواح المحجوب و روحگانی دو نویسندۀ کشفدر این بخش از جستار، شبکۀ اندیشه

 الله، در دو محور وحدت وجود و رؤیت و تجلّی مورد بررسیبارۀ موضوع اسماءدر
 شود:از این دو جنبه تحلیل می گیرد و این دو اثرقرار می

 وحدت وجود 5ـ1
های راه ن بهآدر مبحث وحدت وجود، که اکثر عرفا بر آن متّفقند اما در ارائه و تشریح 

 ه: هاست و آن این است کمام راهر نهایت، پایان تاند، یک مسئله دگوناگون و متنوع رفته
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 )آخرین جملۀ منسوب به حلاج(.« الدار غَیرَه دیّارلَیسَ فی»
الدین شده، محییو تعریف درست است که واضع این نظریه به صورت منسجم

یز نهای خود کرد و پس از او عربی است که وحدت وجود را محور تمام آراء و آموزه
کردند، اما  ها و در قالبهای گوناگون این نظریه را ساخته و پرداختهشیوهپیروانش به 

خورده در بافت کلام و به ، به شکلی گرههای متمایل به مبحث وحدت وجوداندیشه
ان عربی قابل مشاهده است. به عنوصورتی غیر مستقیم، در آثار عرفای پیش از ابن 

ف ث ژریه خداوند گفته شده و حاوی مباحمثال، عباراتی از سخنان حلاج که در تنز
کند. وی در توحیدی است، در کنار شطحیات وی راهی به سوی وحدت وجود باز می

گوید که دقیقاً مترادف با مقام سخن می« الجمععین»هایش از اصطلاح یکی از نامه
گیرد که قرار می« فرق»شدن خلق است و در مقابل است که به معنای غایب« جمع»

اضربودن ایشان است. جمع، همان استهلاک تامّ است در حق که با اصطلاح ح
الله است و الجمع که بر زبان حلاج جاری شد، برابر است و همان مقام فنای فیعین

 عالم را رسد و جز پروردگار، کلّاینکه در مقام وحدت شهود، عارف به فنای فی الله می
 (.61و 60: 1382)نیکلسون، بیند هیچ و فناشده می

ر ددربارۀ اصطلاح جمع که مفاهیمی از وحدت وجود را در خود دارد، هجویری 
 گوید: المحجوب میکشف

سوم گردانید و خداوند تعالی مایۀ محبتّ خود را که یک جوهر بود، متجزّی و مق              
وص یکی را از دوستان به مقدار گرفتاری وی بدان جزو از اجزای آن کلّ مخص

 فرو انسانیت و لباس طبیعت و غاشیۀ مزاج و حجاب روح بدان کرد. آنگاه جوشن
گذاشت تا وی به قوّت خود اجزایی را که بدو متّصل بود، به صفت خود 

گردانید تا کلّ محبّ جمله محبوب شد و همۀ حرکات و لحظاتش شرایط آن می
 کردند نام« جمع»گرفت و از آن بود که ارباب معانی و اصحاب اللسان مر آن را 

 (.381: 1392)هجویری، 
جمع همّت »و جمع از المحجوب دربارۀ اتّحاد هجویری در جای دیگری از کشف

زند که تمام همّتش به لیلی گوید و مجنون را مثال میسخن می« اندر معنی مطلوب
دید و هر چیز دیگری هم به صورت لیلی ای که تنها او را میمنحصر شده بود؛ به گونه

الجمع( با فنا ارتباط تنگاتنگی مقام جمع )عین (.381)همان، شد ی میدر نظرش متجلّ
دارد و این دو با وحدت شهود عارف و عبارات او در این مقام عرفانی کاملاً مرتبطند. 
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گوید و در آن حال بدون اینکه از خویش الجمع سخن میاینکه حلّاج از مقام عین
رساند که خواند، این مطلب را میمیاختیاری داشته باشد، خود را رحمن و رحیم 

شدن در مقام وحدت شهود، او را تجلّی و غلبۀ اسم رحمن و رحیم پروردگار و واقع
 ای در برابر خورشید یکتای آفرینش محو و فانی کرده است.همچون ستاره

عربی به بعد در عرفان ای که از ابن اصطلاح وحدت وجود را با مفهوم و گستره
توان مشاهده کرد. هجویری با شرح و پرداختن به المحجوب نمیدر کشفیافته است، 

الجمع، عین تجلّی، عین توحید، عین فنا و از این قبیل، اصطلاحاتی چون عین
 باره مطرح کرده است. موضوعاتی در این

دهد و اینکه بودن ربط میهجویری بحث دربارۀ اتحّاد را به موضوع قدیم و محدث
شود که خداوند، قدیم است و مخلوقات حادث، غیرممکن این ثابت می وقتی عقیده بر

است که این دو با هم آمیختگی و امتزاج داشته باشند یا اتّحاد و حلولی در این میان 
واقع شود. به اعتقاد هجویری، محال است که بنده، مورد تجلّی اسم قدیم خداوند واقع 

است که اگر اسم حیّ خداوند و صفت  شود و نیز در مورد اسم حیّ، نظرش بر این
حیات، صفت خلق هم بشود، پس جایز است که قدرت خداوند نیز در خلق تجلّی کند 

که ممکن نیست که صفات قدیم بر موصوفِ و قدرت او قدرت خلق شود، در صورتی 
 محدث، واقع شوند و بدون تردید قدیم با محدث هیچگونه تعلّق و سنخیتی ندارد.

 قولی از عرفای پیش از هجویری همچون حلّاج،ه اشاره شد، در نقل همانگونه ک
شود که رنگ و بوی وحدت وجودی دارند، اما در سخنان سخنانی مشاهده می

توان گفت این وحدت شهود است که جایگاه یافته است تا وحدت هجویری بیشتر می
ربۀ عرفانی شود که عارف در هنگام تجوجود. )در وحدت شهود، حالتی ایجاد می

 شود و درواقع اتّحاد وجودی پیش نیامده است.(خویشتن با آن مواجه می
گرایانه و با اشاره به در توجیه مفهوم وحدت شهود، هجویری با نگاهی تأویل

سخنی از شبلی که وی در حال غلبۀ اسماء جلالی و حال شهود عارفانه گفته است: 
گوید زمانیکه پروردگار با اسم الجلال و ، می«للهالله غیراالدارین معالصوفی لا یری فی»

شود و زمانیکه غیر را کند، حتی هستی سالک برایش بیگانه میالملِک بر بنده تجلّی می
یابد(. بیند )چون خودی او نیز برایش حکم غیر و بیگانه مینبیند، خود را هم نمی

حقّ نیست و او با وهم و گمان شود زیرا هستی او بنابراین بکلّی از خود رها و فارغ می
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آن را حق دانسته بوده است، اما با تجلّی اسماء جلالی پروردگار، این هستی کاذب محو 
داند و در نتیجۀ غلبۀ اسمهای شود. هجویری خاستگاه چنین مقامی را مشاهده میمی

ح نگرد نه به فعل و سپس برای تشریجلالی خداوند، که در اثر آن، سالک به فاعل می
گوید شدت غلبه و تجلّی اسماء قادر و آورد و میبیشتر، حضرت ابراهیم را مثال می

خالق خداوند بود که سبب شد او ماه، ستاره و خورشید را ببیند و این استیلای وحدت 
شهود در ابراهیم بوده است که از دیدن هرچیز جز حق به عجز آمده و تصور یکی 

 و ایجاد شده است: پنداشتن مخلوقاتِ حق با حق در ا
« هذا ربی»گردد که ماه و آفتاب و ستاره را گفت: درحقیقت این به قول خلیل باز               

دید دید، جمله به صفت محبوب خود میو آن اندر غلبۀ شوق بود که هرچه می
وی.  لطانسزیرا که چون دوستان نگاه کنند عالمی را بینند، مقهور قهر وی و اسیر 

چشم  وی ناچیز. به "کُن"فاعل آن متلاشی و اندر ذلّ  وجود این در جنب قدرت
لوق نند، مخل بیاشتیاق اندر آن نگرند، مقهور نبینند، قاهر بینند، مفعول نبینند، فاع

 (.141: 1392)هجویری  نبینند، خالق بینند
زید و گوید مقام جمع در بایدر جایی دیگر، هجویری در شرح ماجرایی از بایزید می

کند: سؤال می در خداوند سبب شده بود که او در پاسخ مردی که از او شدن اوفانی
ی . مضمون چنین سخنان(332)همان، « اللهالبیت الّاهل فی: »بگوید« البیت؟هل ابویزید فی»

شود، اما ای از اندیشۀ وحدت وجودی بدل میهای بعد، به زیرمجموعهدر دوره
کند های او تأویل میق در آیات و نشانههجویری نظایر چنین اقوالی را به رؤیت ح

 (.112)همان، 
الارواح و در باب وحدت وجود، به عقیدۀ سمعانی هرچند محدث، قدیم در روح

ز ازل اشود اما، وصل و اتصال و اقبال و الطاف الهی با بندگان، امروزی نیست و نمی
تن گف«لحقاناا»که  بوده است. سمعانی معتقد است« یحبّهم و یحبونه»این محبت و این 

ن حداّحلّاج، درواقع اظهار و آشکارکردن رازی بود که هدف و مورد نظر تمامی مو
شده  نساناست و اشارۀ مستقیم به سعادت و اقبالی است که از جانب پروردگار نصیب ا

که  سانیو عنایتی ازلی است که خداوند اراده کرده است تا بهرۀ آدم شود وگرنه ان
ز، تواند ادعای اناالحقّی داشته باشد. درواقع این رانیست نمی مشتی خاک بیشتر

 (. 425: 1368)سمعانی،  است« انا باالحق اَدُوم»نیست، بلکه « اناالحق»
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 ولّی در جایی دیگر، سمعانی در اشاره به مفهوم وحدت وجود و با اشاره به تج
ای که ا چارهنها راه و تنهگوید انسان تظهور اسماء العلیم، السلطان و العزیز خداوند می

د الم، داام عدارد این است که دائم عدم و فنای خویش را به یاد داشته باشد چرا که تم
ته و ستدی است که جمال او با جلالش کرده است و پیمانی که علمش با حکمش بس

او  ، علمپاکی او خصم همۀ پاکیها»است و انسان در این میانه چه جایگاهی دارد؟ : 
و اهمۀ علمها، قدرت او خصم همۀ دعویها، عزّت او خصم همۀ هستیها، حکم خصم 

  (.536، همان) «بردارندۀ حکم او، جلال او مُطالع جمال او و جمال او سزاوار جلال او
 رسد که گویی مقدّر شده است که تمام اعیانهای سمعانی، اینگونه به نظر میبا گفته

وجوه  ی ازه ذرّۀ عالم، آینۀ جمال اوست که وجهدر این جهان آینۀ حق باشند، پس ذرّ
ا این دنی توان تمام حقایقاسماء حق در آن انعکاس یافته است. بنا به عقیدۀ سمعانی می

حق  را با چشمی واحد نگریست و همه را تجلّی و مظهر واحدی تصور کرد که صورت
یزی که از خودش چای است با تمام اسماء و صفاتش در آن نمودار شده و همچون آینه

در  ندارد و هرچه در اوست صورت و نمود آن بود حقیقی است که در آن به تجلّی
؟ ه بودچبویزید در آن غلبات گفت سبحانی سبحانی ... گفتند این کلمه »آمده است: 

 (.536همان، )« گفت زفان، بویزید را بود اما گفت، او را بود، ما مستنطق بودیم نه ناطق

 جليرؤیت و ت 5ـ2
همی است الله دارد، از مباحث مرؤیت و تجلّی که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با اسماء

 دارد. های کلامی و بویژه عرفا جایگاه و اهمیت فراوانیکه تقریباً برای اکثر فرقه
توان سخن گفت: یکی رؤیت در مفهوم دربارۀ رؤیت، به تنهایی از دو منظر می

 اختلافی ها در آن آراء متفاوت و موردشاعره و سایر فرقهدیدن خداوند، که معتزله و ا
ا یخرت آدارند و بر سر رؤیت خداوند با چشم سر یا چشم دل، هم در این دنیا و هم 

ه اند و دیگر، رؤیت در مفهوم اصطلاحی شهود و تجلّی، کفقط در آخرت، سخن گفته
 مورد نظر ما در این بخش از گفتار است.

ح رؤیت و مشاهده و دیدار سخن گفته است. از دیدار، هم هجویری از سه اصطلا
گیرد. وی همچون دیگر اشاعره، قائل به برای رؤیت ظاهری و هم رؤیت باطنی بهره می

رؤیت خداوند در این جهان و آخرت است، اما رؤیتی دیگر که در مباحث عرفانی 
هود قلبی که کند، مشاهدۀ باطنی و شهودی است و رؤیت به سبب شخویش مطرح می
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کند. به اعتقاد هجویری در مرتبۀ های مشاهدت و دیدار استفاده میدر این مفهوم از واژه
برد و گوش از سماع و دل از شهود یا مشاهده، همانگونه که تن از خدمت بهره می

گوید برای سالک، او می (.592: 1392)هجویری، گیرد محبت، سرّ نیز از مشاهده نصیب می
شود و ست که جمله محبّت است و محبّت به تمامی تبدیل به مشاهده میوقتهایی ه

شود و بی شود از شدت غلبۀ خیال، تا بی دیده، بیننده میباطن سالک محل دیدار می
آید که به نظر وی با غلبه و تجلّی اسم گوش، شنونده. از این عبارت اینگونه بر می

شود خداوند را از راه سرّ و باطن میالسلطان و الملک خداوند بر سالک، وی قادر 
 خویش مشاهده کند: 

ن وی و وجود چون دوستان نگاه کنند عالمی ببینند مقهور قهر وی و اسیر سلطا              
 شتیاقوی ناچیز. به چشم ا "کُنِ"این در جنب قدرت فاعل، متلاشی و اندر ذلّ 

 ،دمخلوق نبینن نند،اندر آن نگرند، مقهور نبینند، قاهر بینند، مفعول نبینند، فاعل بی
 (.141)همان،  خالق بینند

یش آید، در چند جای کتاب خوسمعانی نیز از آنجا که جزء اشعریان به شمار می 
وستان ند، دکاوست که فردا دیدار خود کرامت »اشاراتی به تحقّق رؤیت دارد، از جمله: 

است،  مالقاضای جخود را به تقاضای جمال خود کند ... و دلیل آنکه دیدار فردا به ت
  (.25و 24: 1368)سمعانی، « الله علیه ... خبر درست است از مصطفی صلوات

ست اخته سمعانی در موضوع رؤیت و تجلّی مطالب بسیار دارد که به شرح آنها پردا
ورده م آو بیشتر این عبارات عرفانی را به صورتی غیر مستقیم و پیچیده در بطن کلا

اهر ظگوید ایشان در ز کتابش دربارۀ سالکان اهل طریقت میاست. از جمله در بخشی ا
گر هاند و نظّاربه اعمال و امور مشغولند و در باطن در لطف حضرت حق آرامش یافته

 (.447)همان، اند لطف اویند و مشاهده را چون تاجی بر سر نهاده

به روی قادر به اعتقاد سمعانی کسی که در مقام شهود و رؤیت است، به هیچ
گفتن از حال خویش و توصیف محبوبش نیست و بر این مطلب )عجز از بیان در سخن

 مقام مشاهده(، تأکید بسیار دارد: 
عُقبی در حال  مثل مشاهدۀ قلب در دنیا، مثل مشاهدۀ بصر است در عقبی؛ اگر در              

حقیقت  مشاهدۀ بَصَر خبر دهد، شاید که در دنیا در حال مشاهدۀ سرّ، خبر دهد.
چون  یست.ه آنجا که گفتار است، دیدار نیست و آنجا که دیدار است، گفتار ندان ک

 (.417 )همان، گفتن چون بود، سخنزدن مسلّم نیستدر حال مشاهده، نفس
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ۀ اسم های بنیادی سمعانی در رؤیت و شهود در مقام غلبیکی دیگر از مبانی اندیشه
لم رسد که به جدّ، قدم در عامیای جلال، این است که به عقیدۀ وی سالک به مرتبه

گذارد و دل او یکسره در درجۀ شهود و مشاهده و کشف و مکاشفه قرار محبت می
« لا یُراد مریضٌ لا یُعاد و مریدٌ»گیرد و تأثیر اسم جلال حق به میزانی است که وی می
« دٌّ سالطلب ردٌّ و الطریقُ»شود و هر دعا که بگوید و هر شکایت که حکایت کند،  می

چنین یناخواهد بود. به نظر سمعانی قهر احباب اینگونه است و اصلاَ بنای کار بر 
لب دیدار با غلبۀ اسماء و صفات حق، مشتاقان در ابتدا طا (.349)همان، معاملتی است 

 آیند اما با تجلّی اسم العزیز و الجلال وی، دلهای آنان کباب وشوند و در کار میمی
ید شنوند و از یافتن ناامشود، چرا که هر دم ندای بُعداً بُعداً میمیهاشان پر آب دیده
أیوس و سرگردان مگوید زمانیکه سالکان و عاشقان از رسیدن شوند و بعد میمی
کند و ندای صبراً صبراً آمیز بر آنها جلوه میشوند، اسم جمال حضرت با ندایی لطفمی

 (. 350)همان، کند یدوار میمدهد و دل آنها را به طلوع صبح اسر می

 . بینامتنیت قرآن و حدیث در آثار سمعاني و هجویري6
حادیث و ا هجویری و سمعانی هر دو، در شرح و تبیین و اشاره به اسماء الهی از آیات

 اند. قطعاً در جایی که سخن از جمال و رحمت و انس ونبوی و قدسی بهره گرفته
دهنده شود امیدبخش و نویدکار گرفته میبخشش و بخشایش است، آیاتی که به 

د لا خوف یا عبا»و  (186)بقره/ « اذ سألک عبادی عنّی فإنی قریب»ظیر، باشند، آیاتی نمی
 . (168)زخرف/ « علیکم الیوم و لا انتم تحزنون

گرفتن وی به هجویری آیات مورد اشاره را در شرح چگونگی انس با حق و دوست
تی کند که بر این عقیده بوده است که وقیخ خویش نقل میکار گرفته است. او از ش

زمانی  پرسند، بگو من نزدیکم یاپروردگار، خود گفته است زمانیکه بندگانم از من می
ید، گوید ای بندگانِ من امروز بر شما خوفی نیست و شما غمگین نباشکه خداوند می

ای اینهمه فضل پروردگار را هکه بندپذیر نیست. زمانیپس نباید گفت انس با حق امکان
دهد و شنود، مسلماً حق را دوست و محبوب خود قرار میخواند و میدر آیات می

ی شکّی نیست که دوستی، به دنبالش ایجاد محبت است و هیبت از دوست، بیگانگ
گوید و از گرفتن با منعم )خداوند( سخن میاست و انس، نتیجۀ یگانگی. وی از انس

 (.552و  551)همان، کردن از هیبت یثبودن حدمحال
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ز االارواح، سمعانی در شرح و بیان مطالب عرفانی خویش و تبیین هریک در روح 
ر دپردازد که یاسماء، در ذیل هر نامی از نامهای پروردگار به تشریح آثار و تأثیراتی م

 گذارد.نتیجۀ تجلّی آن اسم و عملکردش در سالکان و عرفا برجا می
 اثر خویش حدود هشتصد آیه و در حدود چهارصد حدیث نبوی و قدسی واو در 

یشین قولهایی که از شیوخ و عارفان پخبر و روایت به کار گرفته است. سخنان و نقل 
خورد. وی گاهی آیه یا حدیث را به آمده است نیز در نثر وی بسیار به چشم می

و طراز »ن خود اوست: از سخ گنجاند که گویی بخشیلای کلامش میای در لابهگونه
. یا اینکه آیه (242: 1368)سمعانی،  «اغرار و اصطَنَعتک لِنَفسی بر کمّ کمال جمال او کشیده

 سپس در آورد ویا روایت یا حدیثی را که مناسبتی با بحث وی دارد، در ابتدای کلام می
نّی کنت من گوید: سبحانک ایونس می»نشیند: باب آن، به مقتضای سخنش به شرح می

 (.396)همان، « الظالمین. آدم که منبع اسرار و مطلع انوار بود ... 
ثر سمعانی از آیات قرآن و احادیث به کراّت به صورت ترکیب و اصطلاح در ن

کاری  نادره»آمیخته است: خویش استفاده کرده است و آنها را با نثر فارسی خویش در
 (.48 )همان،« سنون در وجود آورده ... است بیچارگان را از ماء مهین و حماء م

ای است که گیری سمعانی از آیات و احادیث در شرح اسماء الهی به گونهبهره
بات های گوناگون از مفردات و ترکیچنانچه این آیات و روایات و اخبار و استفاده

هوم از مفه نت و قرآنی، از متن اثر کنار برود، نه عبارات با یکدیگر ارتباطی خواهند داش
ۀ محکمی ماند. اثبات کلام و تأکید بر مدعّا در این اثر، به سبب زنجیرآنها چیزی می

 است که از آیات و روایات بر آن بسته شده است.
توان دید که در آن، جهت شرح الارواح را میهایتاً اینکه کمتر بندی از روحنو 

 ده باشد.ن استفاده نشعرفای پیشیقولی از اسماء الهی از آیه یا حدیث یا روایت یا نقل

 کارگیري اسماءاللههاي ادبیّت متن در به. سازه7
الارواح، به لحاظ ساختار و شگردهای گوناگونی که المحجوب و روحدو اثر کشف 

شوند، قابل بررسی و نگرشند. البته با توجه به آشنایی سمعانی با موجب ادبیّت متن می
تر و شعرشناسی و نقد شعر، اثر وی به مراتب ادیبانه سازی متنظرایف و رموز ادبی

الله در قالب تعریفها و پرداخته شده و مفاهیم و مباحث صوفیانه در شرح اسماء
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روح بیان نشده، بلکه منظومۀ فکری او به صورتی زیبا، آهنگین و های خشک و بیآموزه
 ه است.سرشار از صنایع لفظی و معنوی و صور خیالی، به نگارش درآمد

 ساده است. وی با وجود نثر رفتههمروی  المحجوب هجویریشیوۀ نگارش کشف 
ی ادب مرسل و روشنی که در پیش گرفته، بنا را از اصل بر ایجاد نثری شاعرانه و

 خصوص ترکیبات و اصطلاحات متداولمفردات و ترکیبات عربی، به ست. ازا نگذاشته
 وزون است. عبارات این کتاب، در مواردی مو در میان صوفیان، بسیار بهره گرفته

ش از آنکه از هیبت و سلطان حق آگه گشته بود و جلال حق بر دل»شود: آهنگین می
 (.155: 1392)هجویری،  «مستولی شده، خود را از وی دور نبیند و به وصل، روی نه

به هایی را دست نیست. در برخی بخشهای کتاب، نویسنده شیوهنثر این کتاب یک
گیهای گیرد تا نثرش موزون و مسجّع شود که این گرایش به نثر آهنگین از ویژکار می

خواهد شرح حال معمول در نثرهای صوفیانه است. هجویری در بخشهایی که می
شهای ر بخعارفان و مشایخ صوفیه را بیان کند، از نثر موزون و مسجّع، نسبت به دیگ

شود و شعروار می ی که نثر کتاب در این بخشهاطورگیرد؛ بهکتاب، بهرۀ بیشتری می
 یابد: موسیقی عبارات برجستگی ادبی بیشتری می

ست. اجابتت االهی و سیّدی ... درهای رحمت گشاده است و مواید نعمتت تهاده               
و  گور وسزای آنکه دعا کند و نعمتت برای آنکه ثنا گوید. بار خدایا! چون مرگ 

نه با م چگورا به دنیا شاد کنم و چون نامه را یاد کنحساب را یاد کنم، چگونه دل 
نچه م، از آجوی چیزی از دنیا قرار کنم. پس از تو خواهم، از آنچه تو را دانم و از تو

عذاب و عیشی اندر حال حساب، خوانم، راحتی اندر حال مرگ بیتو را می
 (.115)همان،  عقاببی

مت خاص و عام بود و طریقش ملاو اندر زمانۀ خود مقتدای قوم و پسندیدۀ » 
ی عظیم مرا با وی انس»(. 183: 1392)هجویری،« بودی و جامه به رسم لشکریان پوشیدی.

ای وی درویشی جمله بلاست و بلاه»(. 255)همان: « بودی و وی را بر من شفقتی صادق
ر؟ ه خبجمله عزّ است و عزّ نصیب غیر است، مبتلا در عین بلاست، وی را از غیر چ

ت در . موسیقی درونی عبارا(39)همان: « کشد ای باشد که بار بلای دوستعزیز بنده بس
حر بلا و ببرادر مصطفی و غریق »کند: این قسمتها، نثر کتاب را به شعر بسیار نزدیک می

 (.101)همان، « حریق نار ولا و مقتدای اولیا و اصفیا
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المحجوب منجر به ایجاد ها و آواها در کشفژهها نیز، تکرار وادر سطح واژه
 هایی هستند که به موسیقی کلام وموسیقی شده است. کاربرد جناس و سجع، آرایه

ق نند، مخلومقهور نبینند، قاهر بینند، مفعول نبینند، فاعل بی»اند: توازن آن کمک کرده
در جز بر مصفا از صفات بشر نیست، زیرا که مدار »(. 141)همان، « نبینند، خالق بینند

 (.46)همان، « در نیست و بشر را از کدر گذر نیستک
ت های بلاغی به کار گرفته شده در این اثر، صنعت طرد و عکس اساز دیگر شیوه

که  صوفی آن بود»است:  آنکه تصنّعی ایجاد کند، به کار رفتهکه استادانه و متعادل و بی
رگز هرا  بیابد، مر آنهستی وی را نیستی نباشد و نیستی وی را هستی نه. یعنی آنچه 

ا هرگز رفتش گم نکند و آنچه گم کند مر آن را هرگز نیابد و دیگر معنیش آن بود که یا
« باتد بی اثی بونایافت نباشد و نایافتش را هرگز یافت، نه. یا اثباتی بود بی نفی یا نف

کارگیری طرد و عکس . همانگونه که پیداست تضادهای موجود در حین به(56)همان، 
 نیز تصویر ادبی زیبایی ایجاد کرده است.

ه جنبۀ بیله هجویری در اثر خویش از شیوۀ تمثیل نیز بهرۀ فراوان برده و به این وس
 است:تعلیمی متن کتابش افزوده

ود. باز چون بچون قایم به مراد خود باشی، مراد تو فانی شود، قیامت به فنا               
 نان بودچین، یامت به بقا بود. و مثال امتصرّف مراد حق باشی، مراد حق باقی بود، ق

تش، آکه هرچه اندر سلطان آتش افتد، به قهر وی به صفت وی گردد. چون سلطان 
گرداند. سلطان ارادت حق، از سلطان آتش وصف شیء را اندر شیء مبدل می

 (.364)همان، تر ... اولی
 در واستدلالی  ساختار سخن وی به شیوۀ منطقیون بر مبنای ترتیب دادن عبارات

سمی کنار هم چیدن قضایا و گرفتن نتیجه از آنهاست که با نثری خشک، علمی و ر
 است. گزارش شده 

الارواح، همانگونه که گفته شد، سمعانی نثر شاعرانۀ بسیار زیبایی در شرح در روح
گیری از عناصر شاعرانه و صور خیال بهره»اسماء ملک فتّاح به نگارش درآورده است. 

توان نثر کتاب را مرز بین نظم و نثر دانست و آن الارواح به حدی است که میدر روح
الارواح به لحاظ استفادۀ مکرر روح (.77: 1395)رضایی، « را نثر منظوم یا نثر شاعرانه نامید

های بلاغی و تمثیل و های لفظی و معنوی و شیوهو فراوان از صورتهای خیال و آرایه
است. در تمامی عبارات آن، نویسنده از صنایع گوناگون زیباسازی کلام  نظیرمناظره کم
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است. تشبیه و استعاره و سجع و کنایه و موازنه و ترصیع و دیگر فنون سود جسته 
کارگرفته و تمامی این کاربردها لطافت کلام عارفانۀ سمعانی را بلاغی را فراوان به
 دوچندان کرده است.

یرد، گرار ها مبحث تشبیه در این اثر بخواهد مورد بررسی قاگر به عنوان نمونه تت
 دهد: ای را به خود اختصاص میطور جداگانه بخش گستردهخود به

ای است از نفی قهر که بر مرکب هیبت نشسته، در دست وی و این لا اله شحنه              
ان سلط تیغی از غیرت ربّانی، تا هر کجا غیری است به تیغ غیرت سرش برگیرد تا

 (.77: 1368)سمعانی،  ا الله در چهار بالش ملک دل بنشیندالّ
گردهای شالارواح اثری است کاملاً ادبی، آراسته به انواع فنون و خلاصه اینکه روح

لقای شناسی و بلاغی. نثری دارد سرشار از وجوه عاطفی و شاعرانه که در جهت اجمال
ا آن، المحجوب، در مقایسه بر کشفاست و نثتعابیر ذوقی و عارفانه به نگارش درآمده 

ای که سمعانی برای شرح عرفانی تری دارد. در واقع، شیوهسطح ادبی بسیار نازل
با  است، تناسب بسیار زیادیاسماءالله )با اهمیّت خاصی که دارند( به کار گرفته 

 شدنمضمون و محتوای مطالب او در این اثر دارد و شگردهای ادبی وی در دلنشین
ارد. از اش در خواننده، سهم بسیاری دم و به جا گذاشتن تأثیر آرای عمیق صوفیانهکلا

های شعرشناسی و نقد شعر، وی با نکته سوی دیگر، هنر شاعری سمعانی و آشنایی
 است.قدرت بیشتری در خلق تصاویر شاعرانه به وی بخشیده 

 . نتیجه8
لارواح در باب اسماءالله بویژه االمحجوب و روحاز بررسی و تحلیل دو کتاب کشف 

قسم از نامهای خداوند و ای که این دو نویسنده از این اسماء جلالی پروردگار و استفاده
توان اینگونه دریافت که اند، میکاربرد آنها در تبیین و تشریح نظریات عرفانی خود کرده

است و تصوّف به در قرن چهارم که عرفان هنوز وارد دورۀ اوج و شکوفایی خود نشده 
اند، نویسندۀ شکل متشرعّانه رواج دارد و آثار عرفانی، نگارشهایی تعلیمی و رسمی

عارفی چون هجویری با تأکید فراوانی که بر شریعت و عرفان زاهدانه دارد، اثر خویش 
آورد، جز در مواردی را به شکلی تعلیمی با عباراتی خشک و علمی به نگارش درمی

گیرد. هجویری ضای موضوع سخن، جملاتی آهنگین و مسجّع به کار میاندک که به اقت
ضمن تقسیم اسماء به سه دستۀ کمال و جمال و جلال، معتقد است که هر انسانی 
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تواند با یکی از اسماء، به خداوند آگاهی پیدا کند و قادر به رسیدن به کمال معرفت می
های خود را در جویری دیدگاهاو نیست. در باب چگونگی تأثیر اسماء بر سالک، ه

است. شود، آورده زمینۀ نامهای جلالی پروردگار و هیبت و خوفی که از آنها ناشی می
وی، با داشتن زمینۀ اعتقادی صوفیان خراسان، در ابتدای هر مبحثی، نظرات عارفان و 

ود را پردازد و سپس عقیدۀ خقولهایی از آنان میکند و به ذکر نقل مشایخ را مطرح می
ن و با هدف نمایابا موضعی معتدلانه در قبال اعتقادات دیگران، ضمن مقابله با صوفی

کند. ها و آلودگیهای ریا و انحراف بیان میتنقیح و مبراّ ساختن ساحت تصوّف از شائبه
دانند و عارف را بندی اعتقاد گروهی از عرفا که هیبت را درجۀ عارفان میوی در جمع

انس را تنها با جنس جایز  دانند وبودن در آثار اسماء جلالی میم مغلوب پیوسته در مقا
دانند و گروهی دیگر از آنان که برعکس، هیبت و تجلّی اسماء جلالی خداوند را با می

دانند و انس و متأثرشدن از اسماء جمالی و لطف و عذاب و عقوبت و دوری توأم می
دانند، هر دو روردگار را از هیبت محفوظ میدانند و عاشقان پرحمت حق را ارجح می

ای برای هریک قائل است؛ به این داند اما جایگاه جداگانهگروه را برحق و مصیب می
معنی که معتقد است غلبۀ اسماء جلالی نظیر السلطان، متوجه نفس سالک است و هوای 

و  او و هدفش فنای صفات بشری و تجلّی اسماء جمالی و انس و لطف و رحمت
کرامت، متوجه سرِّ سالک است و قصدش پروردن معرفت در اوست. سپس نتیجه 

کند و با تجلّی گیرد که خداوند با تجلّی اسماء جلالی، نفس محبّانش را نابود میمی
بخشد. خوانشها و تأویلات عاشقانه اسماء جمالی، سرّ آنان را بقا و ارزش و عظمت می

شود. هجویری اسماء جلالی حق را متر دیده میالمحجوب کدر بیان مطالب در کشف
در  یبسامد اسماء اله نیشتریبداند. برانگیزندۀ رؤیت و اشتیاق مشاهده در سالک می

( 47)جلال  (103)رب ( 192)حق به اسماء  بیبه ترت« الله»بعد از کتاب کشف المحجوب 

 یم ترپائین یدهااسماء با بسام ریو سا میصمد رحم، یجمال، قد (37) اله (46)رحمن 
المحجوب مورد استفاده قرار نگرفته است: مانند بسیاری از اسماء الهی در کشف باشد.

 هادی وکیل، ودود، واحد، لطیف واجد، مالک، منّان و غیره.
طور مستقل در شرح عرفانی اسماء پرداخته الارواح ـ که تنها اثری است که بهروح

قیق صوفیانه در توصیف اسماءالله است. شده است ـ سرشار از نکات ظریف و د
سمعانی بنای تفسیرها و تعابیر قرآنی و کلامی و فقهی و روایی خود را بر شالودۀ 
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است و در هیئت عارفی شافعی و مطابق با های عرفانی و صوفیانه نهاده اندیشه
 پسندهای شافعیان از یکسو و منطبق با آرای خانقاهیان از سوی دیگر، بی آنکه در

گوید. وی در کنار باشد، سخن میهای اسلامی داشته سراسر اثرش اهانتی به دیگر فرقه
جا مانده از تفکرّ رایج در قرون پنجم و ششم است(، فلسفه زدایی و عقل ستیزی )که به

پردازد و ضمن در هر بابی به معنی اسمی از اسماء و وجوه مختلف مفاهیم آنها می
کات عرفانی و تمثیل و وجوه تاریخی و دینی، بدون اینکه گرفتن از دقایق و نبهره

کند. سمعانی نکات ملالی در ذهن خواننده ایجاد کند اشارات خویش را مطرح می
عرفانی خود را به شیوۀ غیرمستقیم، بی آنکه مدرسی و آموزشی عمل کند، در عین 

ها آیه و سماء، دهکند و ذیل هر اسمی از اشناسی در خواننده بیان میالقای حس جمال
 کند.حدیث و اصطلاحات عرفانی درج می

ی گانهشیسطح اندالارواح در المحجوب و روحبررسی دو اثر عرفانی کشف در
 ه اسماءب یلاسماء جلا کاربرد توجه از رییتغ در این متون صوفیانهگرفت  جهینت توانیم

 به یریسطح تصو و در است عشق یبه موازات حرکت عرفان از زهد به سوی، جمال
ر، ییتغ نیاول، اندهشد ترو عاشقانه تریذوق جیتدری به و متون عرفانکه عرفان  لیدلاین 
و به موازات حرکت از قرن  ور زماناست که به مرسازی متن های ادبیشیوه تیّکم

به  ،آنهاو ساختار مجرّد  ریتصاو نی. همچنشودیم شتریبچهارم به سوی قرن ششم 
 .ه استشد تریانتزاع یوحدت وجود و آراء ابن عرب شۀیاند ریثخصوص تحت تأ

دتر و مجرّی، ابن عرب در عرفان امثال و ترینیزم ، کلاًدر عرفان خراسان ریتصاو
 ارد.درا  خود خاص جلوۀ زیموضوع در مباحث مربوط به اسماءالله ن نیو ا ترندیآسمان
ر دبویژه ی، )فارس رفانیع در متونت، یّادب یهادر بحث عناصر و سازهنیز، 
 نی. از جملۀ امیخوریبرم ی در جهت ادبیّت متنبه عناصر متعددالارواح(، روح

ن توان به انواع تشبیه، استعاره، سجع، تضاد، تمثیلات، مجازها و دیگر فنوها، میازهس
 بلاغی اشاره کرد.

ا باید گفت که شده در این دو اثر و مقایسۀ آنهاز جنبۀ بسامد اسماء به کارگرفته
است، این سنجش،  شدهصاً در شرح عرفانی اسماء نوشته الارواح اختصاچون روح

توان به تفصیل، برقراری ارتباط با تواند داشته باشد. در این اثر میبرابری و توازنی نمی
پروردگار بر مبنای حبّ و از طریق اسماء حُسن و جمال را مشاهده کرد. تأکید بسیار 
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ر سراسر اثرش، بر عشق و محبّت در شناخت خداوند و عبادت عاشقانه و سمعانی د
الارواح را از اثری چون خاضعانه قابل مشاهده است. مسئلۀ دیگری که روح

های کند، مبادرت آگاهانۀ سمعانی به بیان تجربهالمحجوب اساساً متفاوت میکشف
کته آشکارا به رویکرد شود. این نعرفانی است که به وضوح در تمام اثر دیده می

الارواح نیز مرتبط است که از طریق بیان، ذوق و حس عاشقانه و شناسی نثر روحجمال
ای که در بیان تعلیمی و شود؛ نکتههای عارفانه به خواننده منتقل میتعبیرات و تجربه

 شود.المحجوب دیده نمیخشک کشف

 منابع
 .1339وی؛ لیدن: بریل، ؛ ترجمۀ محمد خواجانشاءالدوائر ابن عربی؛ -
 .1385؛ ترجمۀ محمدعلی موحد؛ تهران: نشر کارنامه، الحکمفصوصابن عربی؛  -
 .1361تهران: مولی،  ؛السائرینمنازلانصاری، خواجه عبدالله؛  -
؛ به همت هانری کربن و عثمان یحیی؛ الفصوصالفصوص فی شرحفصآملی، سیدحیدر؛  -

 .1352 تهران: انستیتو ایران و فرانسه،
 ق.1367قاهره:  ،1؛ به کوشش محمدزاهد کوثری؛ جالفرقالفرق بینبغدادی، عبدالقاهر؛  -
، نشر دانشگاهی ؛ به کوشش جلیل مسگرنژاد؛ تهران: مرکزالحکمشرح فصوصپارسا، محمد؛  -

1346. 
الدین آشتیانی؛ ؛ با مقدمۀ جلالالفصوصنقدالنصوص فی شرح نقشجامی، عبدالرحمن؛  -

 .1370مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  تهران:
الدین آشتیانی؛ قم: بوستان، ؛ به تصحیح جلالالحکمشرح فصوصجندی، مؤیدالدین؛   -

1381. 
 .1383؛ قم: نشر اسراء، توحید در قرآنجوادی آملی، عبدالله؛  -
 ق.1304، قاهره: 1؛ جانسان کاملجیلی، عبدالکریم؛  -
 .1383؛ تهران: سمت، ان نظریمبانی عرفرحیمیان، سعید؛  -
کلسون؛ ترجمۀ ؛ به تصحیح و تحشیۀ رینولد نیالتصوفاللمع فیسراج طوسی، ابونصر؛  -

 .1381مهدی محبتی؛ تهران: اساطیر، 
الارواح فی شرح روحالمظفرمنصور؛ ابوالقاسم احمدبن ابیالدینسمعانی، شهاب -

 .1368و فرهنگی، ؛ تهران: شرکت انتشارات علمی الفتاحاسماءالملک
 .1417؛ چاپ اول، قم: دارالذخائر؛ العباداتالدعوات و منهجمهجسید بن طاووس؛  -
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د فاضل؛ تهران: سازمان تبلیغات ؛ ترجمۀ جواالبلاغهنهجحسین؛ بنشریف رضی، محمد  -
 .1375اسلامی، 

 .1382، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 9؛ جتفسیرالمیزانطباطبایی، محمدحسین؛  -
 کتبهلیق ابوالحسن شعرانی؛ تهران: م؛ تصحیح و تعالبیانمجمعحسن؛ بنطبرسی، ابوعلی فضل -

 .1338العلمیه، 
 .1387، تهران: زوار رسالۀ قشیریه؛هوازن؛ بنقشیری، عبدالکریم -
الدین ؛ به تحقیق جلالالحکمشرح مقدمۀ قیصری بر فصوصمحمود؛ قیصری، داوودبن -

 .1370میرکبیر، آشتیانی؛ تهران: ا
الدین ؛ با تصحیح و مقدمۀ جلالالکفایهالهدایه و مصباحمصباحکاشانی، عزالدین محمود؛  -

 .1387همایی؛ تهران: هما، 
 .1371؛ تهران: زوار، شرح گلشن رازیحیی؛ الدین محمدبنلاهیجی، شمس -
قدمۀ محمد روشن؛ ؛ با مالتصوفلمذهب التعرفشرحمحمد؛ بنمستملی بخاری، ابوابراهیم -

 .1363تهران: اساطیر، 
 .1360رجمه،ت؛ تهران: بنگاه نشر و الحکیمالتحقیق فی کلمات قرآنمصطفوی، حسن؛  -
شفیعی  ا؛ ترجمۀ محمدرضاتصوف اسلامی و رابطۀ انسان با خدنیکلسون، رینولد آلن؛  -

 .1382کدکنی؛ تهران: سخن، 
ح محمود عابدی؛ تهران: سروش، ؛ تصحیجوبالمحکشفعثمان؛ بنهجویری، ابوالحسن علی -

1392. 
 مقاله:

با تأکید  الدین احمد سمعانیالارواح شهاببررسی تشبیه در روح»رضایی، حمید و دیگران؛  -
 77ص  ،13(، دورۀ هفتم. شمارۀ 1395، مجلۀ مطالعات زبانی و بلاغی؛ )«بهبر عنصر مشبه

 .98تا 

 


